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خبرنامه

 توجه به سرامیک 
در جشنواره تجسمی فجر

دبیر بخش سرامیک یازدهمین جشنواره 
تجســمی فجر تاکیــد کرد کــه در این دوره 
از جشــنواره علاوه بر جنبه‌هــای تکنیکی و 
تفکیکی، دیدگاه معاصر نیز مورد بررسی قرار 
می‌گیرد.به گزارش هنرآنلاین، مهران هوشیار 
دبیر بخش ســرامیک یازدهمین جشــنواره 
تجسمی فجر حضور شــاخه‌های مختلف در 
این دوره را مثبت خواند و در این باره گفت: من 
فکر می‌کنم فضای تفکیک هنر در ایران هنوز 
وجاهت دارد و برگــزاری بخش‌های مختلف 
هنرهای تجســمی فجر می‌تواند باعث ایجاد 
یک شــور و نشــاط و یک فضای رقابتی برای 
معرفی برترین هنرمنــدان جوانی که در این 
حوزه‌ها فعالیت دارند، شود. در واقع این فضا، 
می‌تواند بستری برای عرض اندام هنرمندان 

خلاق باشد.
دبیر بخش سرامیک یازدهمین جشنواره 
تجســمی فجر تصریح کرد: امسال من در تیم 
داوری بخش سرامیک ســعی کردم ترکیب 
به گونه‌ای چیده شــود که موضــوع از جنبه 
هنر معاصر نیز مد نظر قرار داده شــود. ما در 
این بخش تلاش داریم آثــاری را که در بخش 
ســرامیک به نمایشــگاه راه می‌یابد علاوه بر 
جنبه‌های تکنیکــی و تفکیکــی، از دیدگاه 

معاصر نیز مورد بررسی قرار دهیم.
هوشیار بخش ســرامیک را دارای پشتوانه 
تاریخی دانســت و گفت: با توجــه به رویکرد 
تجســمی که در حوزه ســرامیک وجود دارد 
بخشــی نیز به دیدگاه‌ها و دغدغه‌های معاصر 
و امروزی هنرمند مربوط اســت تا به واسطه 
آن، مفهوم مــورد نظر را ارائه دهــد. بنابراین 
گرایش سرامیک از هر دوجنبه مفاهیم سنتی 

و امروزی برخوردار است.

دبیر بخش سرامیک یازدهمین جشنواره 
تجســمی فجر ادامه داد: علاوه بــر اینکه ما 
امســال در داوری آثاری را مورد بررسی قرار 
می‌دهیم که ممکن اســت رویکرد تجسمی 
و هنر معاصر داشته باشــد اما دیدگاه سنتی و 
کاربردی سرامیک نیز یکی دیگر از معیارهایی 
اســت که مد نظر هیئت داوران ما قرار خواهد 
گرفت. یعنی وقتی اثری داریــم که به لحاظ 
کاربردی یــک ظرف و عنصر مصرفی اســت 
امــا از جنبه‌های زیبایی شناســانه، هویتی و 
فرهنگ سنتی ما برخوردار اســت، به عنوان 
هنر ســنتی ایران می‌تواند مقبول واقع شود و 
در جشــنواره حضور پیدا کند البته آثاری نیز 
داریم که در رویکرد ظاهری می‌توانیم آن‌ها را 
با نمونه‌های مجسمه‌سازی، نقاشی دیواری و 
یا نقش برجسته مقایسه کنیم. در نتیجه هر دو 
رویکرد هنر و تجسمی و هم سنتی و کاربردی 

را در بخش سرامیک شاهد خواهیم بود.
هوشــیار درباره حضور نمایشگاه‌گردانان 
تعیین شده از سوی جشنواره در شهرستان‌ها 
نیز بیــان کــرد: این حرکــت نیــز یکی از 
تصمیم‌های مثبت و مناسبی است که امسال 
در شورای سیاست‌گذاری مطرح شد. به طور 
حتم حضور یک نفر از شورای سیاست‌گذاری 
به عنوان نمایشگاه‌گردان در شهرستان‌ها این 
امکان را می‌دهد که تعریف بهتر و جامع‌تری  
از گردآورنــده یا کیوریتور در اســتان‌ها ارائه 
دهیم. ضمن اینکه برگزاری جشــنواره فجر 
را از تمرکزی که در تهــران وجود دارد، خارج 
می‌کند بنابراین می‌توانیم امیدوار باشیم که 
وقتی می‌گوییم جشنواره ملی فجر، به صورت 

واقعی بر جنبه ملی آن تأکید شود.
او ادامه داد:مطمئناً ما هنرمندان با استعدادی 
زیادی در شهرستان‌ها داریم که برخی ناشناخته 
هســتند و برخی با وجود شناخته شدن، کمتر 
تمایلی به حضور در عرصه‌های رسانه‌ای دارند. 
بنابراین اگر ما بتوانیم جنبه ملی و فرا مرکزی 
این جشنواره را پررنگ‌تر کنیم، به دستاوردهای 
بسیار مناسب و قابل قبولی دست یافته‌ایم ضمن 
اینکه هم می‌توانیم استعدادهای تازه‌ای  کشف 
کنیم و هــم  بحث نمایشــگاه‌گردان می‌تواند 
فرهنگ‌سازی و جریان‌ســازی جدیدی را در 
شهرستان‌ها و مرکز ایجاد کند. البته باید توجه 
کنیم که این بخش نیز یک اقدام اولیه اســت و 
تأثیرات آن را باید در چند ســال آینده بررسی 

و نقد کرد.

بهروز فائقیان

ر  د صــر  معا ن  ا منــد هنر
آفرینش‌های هنری‌شــان چگونه 
با امــر فراواقعی رو به رو می‌شــوند 
و خصلت‌های بازنمــود این امر در 
آثار این هنرمنــد چه مصداق‌هایی 
می‌یابد؟ بــا عبــور از ویژگی‌های 
ســبکی و مکتبی هنر فراواقع گرا یا 
سوررئالیسم که مولفه‌های معینی 
را دنبــال می‌کنــد، آفریده‌هــای 
هنــری معاصــر اشــکال متکثر 
و گوناگــون بیشــتری را در ایــن 
ردیف ارائــه می‌دهند که نشــانگر 
تلقی‌ها و دریافت‌های شــخصی‌تر 
و منحصربفردتــری از این شــیوه 
آفرینش هنری است. اما مصداق‌های 
نگاه فراواقع گرایانه به خلق هنری در 
میان هنرمندان معاصر ایران در چه 
اشکالی ظاهر می‌شود؟ نمونه‌هایی 
از این دســت آفرینش‌های هنری 
در نمایشــگاه‌های برگزار شده در 
گالری‌های تهران می‌تواند، بخشی 

از این مصداق‌ها را بازتاب دهد. 
 همنشینی عناصر ناهمگون

»فرشتگان چلچراغ« نمایشگاه 
نقاشــی‌های مصطفی ســرابی در 

گالری دلگشــا و یکی از نمودهای 
بیان تصویــری در فضایی فراواقعی 
اســت.  همانطور که انتظار می‌رود 
آثــار ایــن هنرمنــد در رویکردی 
تلفیقی شــکل گرفته است که در 
مرزهای میان تصویرســازی‌های 
پریمیتیــو و ذهن‌گرایــی آزادانه 
در نوســان اســت. فاصله گرفتن 
او از امــر واقعیت در ایــن مجموعه 
اغلــب از طریق کنار هم نشــاندن 
عناصر ناهمگون اســت که جلوه‌گر 
می‌شــود. آدم‌ها و دیگر موجودات 
آثــار او اغلب در ابعــادی نامتعارف 
از آنچه در واقعیت می‌شناســیم به 
تصویــر درآمده‌اند؛ یــا اینکه نحوه 
جاگیری‌شان در نقاشی‌ها از قواعد 
بازنمایــی واقع‌گرایانــه پیــروی 
نمی‌کند. به همین ترتیب تمامیت 
چشــم‌اندازهایی کــه او در آثارش 
به تصویر می‌کشــد، بــی توجه به 
پرســپکتیو و قاعده‌های مرسوم در 
نقاشــی بروز می‌یابنــد. رنگ‌های 
نقاشی‌های سرابی از دیگر جلوه‌هایی 
اســت که فاصله گرفتــن او از بیان 
واقعگرایانه را بــه مخاطب یادآوری 
می‌کنــد؛ رنگ‌هایی که به ســوی 
نوعی خلوص در حرکت هســتند و 

از تداعی مابه‌ازاهــای واقعی فرم‌ها 
جدا می‌شــوند و کارکردی ذهنی 
پیدا می‌کنند. چنانکه در یادداشت 
این نمایشگاه آمده؛ »گویی تمامی‌ 
این نقاشی‌ها به این اشاره دارند که 
یک شی زیبا به حد و غایت متعادلش 
زیباســت و زیاده‌‌روی آن را عجیب 
و ناکارآمد می‌کنــد. دیدن دنیای 
اطراف از چشــم نقــاش فریبنده و 
فراواقعی است. خاطره‌‌ای بازمانده 
در ذهــن کودکــی بازیگــوش که 
بارها در خیال/ واقعیت سوار اسبی 
بی‌صاحــب در جمــع متراکمی‌از 
درختان جوان و غیرمرســوم خیال 

بافته است.
 جایی در عالمی‌دیگر

مجموعــه‌ای از نقاشــی‌های 
علیرضا چمک که با عنــوان »دور 
دســت« این روزهــا در گالری نگر 
به نمایــش درآمده، شــکلی دیگر 
از دریافت‌هــای فراواقعــی را بــه 
مخاطــب ارائه می‌دهــد. هنرمند 
در این مجموعــه علیرغم اینکه در 
زیرساخت آثارش تا اندازه‌ای از قواعد 
بازنمایی بهره می‌برد، اما در لایه ای 
دیگر از نقاشی‌ها ابعادی دیگر را به 
میان می‌کشد. به طور مشخص نقش 

زمینه و پس زمینه در این نقاشی‌ها از 
دریافت‌های مرسوم فاصله می‌گیرد 
و هر یک نقشــی مستقل و منفک از 
یکدیگر می‌یابند کــه راه تلقی‌های 
ذهنی نقاش به اثــر را باز می‌کنند. 
به همین ترتیب اســت که هنرمند 
در توصیــف فضای نقاشــی‌هایش 
می‌نویســد: »احســاس می‌کنم 
زمان‌هایی که نقاشی می‌کنم عملا 
در خواب هســتم؛ یعنی جایی در 
عالمی ‌دیگر. گویی به یک باره اتفاقی 
رخ می‌دهد و من دقیقــا در همان 
لحظه آن‌جا هســتم، آن تصویر را 
می‌بینم مقــدار زیــادی را بخاطر 
می‌ســپارم و آن را کپــی می‌کنم. 
بی‌آنکه بدانم چرا مثلا در فلان تابلو 
فیگور زن است، چرا آن زن خانه روی 
سر دارد، و خیلی چراهای دیگر که 
دقیقا بعد از تمام شــدن تابلو مثل 
یک بیننده که تو گویــی اولین بار 
این نقاشــی را می‌بینــد روبه‌روی 
آن می‌ایســتم و به این ســوال فکر 
می‌کنم: »این تابلــو چه می‌خواهد 

بگوید؟«
 تقابل بیرون و درون

محمــد حمــزه در مجموعه‌ای 
باعنــوان »خلوت« کــه در گالری 

پروژه‌های آران به نمایش گذاشته 
در مرز باریکی میان واقعیت و خیال 
حرکــت می‌کند. تصاویــری که او 
می‌ســازد اغلب و در نگاه اول امری 
واقعــی را یــادآوری می‌کنند که 
هر یک بــه گوشــه‌هایی از جهان 
زیسته هنرمند اشاره دارند. گلدان 
کاکتوسی که یگانه عنصر یکی از آثار 
اوست، می‌تواند گیاه پرورده هنرمند 
در خلوتی باشــد که او بــرای خود 
ساخته است؛ یا ردیف بطری‌های آب 
که بر لبه پنجره‌ای صف کشیده‌اند 
می‌تواند تعبیر نگرانی‌هایی باشــد 
که به همین ترتیب خلوت هنرمند 
را تهدیــد می‌کنند. ایــن تصویرها 
و تصاویری دیگر از این دســت در 
عین حال که جنبه‌هایی بازنمایانه 
از جهان زیســته هنرمند را دلالت 
می‌کنند، به همین اندازه به بیرون 
از خود و به دنیایی سراســر متفاوت 
هم اشــاره دارند؛ دنیایی که به نظر 
می‌رســد در تقابل با آنچه هنرمند 
فضای مطلوب خــود می‌داند قرار 
گرفته اســت. شــاید توصیفی که 
در یادداشت این نمایشــگاه آمده 
روشــنگر چنین تقابلی باشد: »در 
تقابل بیرون و درون، هنرمند تامل 

و سنجش را پیشــنهاد می‌کند. در 
وضعیــت قهقرائی که بــه آن دچار 
هستیم، هنرمند حداقل شرایط را 
پیشــنهاد می‌کند. او دنیای به هم 
ریخته بیرون خلــوت خانه خود را 
انکار می‌کند و وقــار و آرامش نهان 
خانه خود را به تصویر می‌کشــد. در 
این نقاشی‌های آرام و متین جهان 
دوباره معنا دار می‌شــود و نظم باز 
پدیــدار می‌گــردد. در خلوتی که 
هنرمند »ازخود با خویش« اســت 
می‌نویســد: »در رویای خود در آن 

طرف رودخانه زندگی می‌کنم.«

نگاهی به نمایشگاه آثار سه هنرمند در گالری‌های تهران

دریافت‌های شخصی از فراواقعیت

گزارش

علیرضا بخشی استوار

»10 روز با عکاســان« رویدادی مختص 
عکاسان نیست.همایشی است که به هر فردی 
که وسیله ای برای ثبت تصویر دارد، مربوط 
می شــود.آن گونه که ســیف الله صمدیان 
رئیس هیئت مدیره انجمن عکاســان ایران 
بارها و بارها تکرار کرده است، حالا در زمانه‌ای 
زندگی می کنیم که در هر دو دقیقه به اندازه 
کل تصاویر قرن نوزدهم عکــس تولید می 
شود.در زمانه ای که هر کسی با گوشی موبایل 
همراهش می تواند به راحتی تجربه عکاسی 
را تکرار کند.این موضوع نشــان می‌دهد که 
شــرایط به کلی تغییر کرده است. حال باید 

چه کرد؟.
طراحی رویداد »10 روز باعکاســان« و 
رسیدن آن به ایستگاه هفتم، نشان گر توجه 
مســئولان و متولیان عکاســی به تغییرات 
بنیادین در ساحت این رسانه است.از همین 
دریچه است که »10 روز با عکاسان« به عنوان 
مهم ترین رویداد عکاســانه کشور از اهمیت 
خاصی برخوردار اســت.رویداد »10 روز با 
عکاســان« با این که نقاط ضعفی هم دارد، 
اما تقریبا یک برنامه جامع و کامل است برای 
فهم عکس به معنای حرفه ای آن، در بعدی 
تجربه‌گرا و علمی.رویدادی که در آن تلاش 

شده تا به همه جوانب کار یک عکاس در هر 
زمینه ای که هست به شــکلی کاملا علمی 
بپردازد.تا چشم ها را با تصویر با کیفیت آشنا 
کند.تا به قوه تشخیص مخاطب برای درک 
عکس درست تلنگر بزند و آن را ارتقاء ببخشد.

از سویی عکاسان حرفه ای یا حتی آماتور را 
برای پیشرفت کارشان به سوی چشم اندازی 
دورنگر رهنمون کند.نکته ای که به ظاهر و 
در کلام شــاید منش و عقیده هر سازمان یا 
انجمنی از این دست هست.اما در عمل کمتر 

رخ می دهد.
اگر چه این رویداد، در بعد نمایشــگاهی 
برآیندی است از فعالیت سالانه هفت انجمن 
عکاسی کشور، که در حوزه های مختلف عمل 
می کنند و ساختمان اصلی انجمن عکاسان 
ایران را تشکیل می دهند، اما به واسطه شکل 
برگزاری کلی آن می توان به نکاتی اشــاره 
کرد که سبب تمایز وضعیت این رویداد و از 
سویی انجمن عکاسان ایران از دیگر انجمن 
ها به خصوص انجمن هــای حوزه هنرهای 
تجســمی مانند انجمن هنرمندان نقاش ، 
انجمن طراحان گرافیک و غیره می شــود.

تفاوتی که موجب بــه وجود آمدن رویدادی 
هم چون ده‌روز با عکاسان شده است.

نحوه عملکرد این همایش و تصحیح روند 
حرکت »10 روز با عکاســان« اولین و ساده 

ترین نشانه پویایی این انجمن است.انجمنی 
که به ساز و کار حرفه ای و تشکیلاتی بیش از 
روند های دوست و آشنایی اهمیت می دهد.در 
این انجمن بیش از دیگر انجمن‌های تجسمی، 
ساز و کار تشکیلاتی حاکم است و خروجی ها 
به شــکل معمول حاصل خردجمعی است.

خرد جمعی که با پشتوانه پژوهش ، سنجش و 
آموزش گام بر می دارد.

»10 روز بــا عکاســان« بر پایــه آگاهی 
علمی از نوین ترین دســتاوردهای عکاسی ، 
تجربه‌گرایی عکاســان کارکشته و از سویی 
ســنجش نیازهای عکاســی کشــور شکل 
گرفته است.با نگاهی به عملکرد این انجمن 
و رویدادهایی که با حمایت آن طراحی و اجرا 
شده است می‌توان به یک الگوی منظم رسید.

الگویی که بیش از هــر چیزی کار را از دوش 
فرد برمــی‌دارد و به یک کل انســجام یافته 
می‌ســپارد.تاکید بر این کل انسجام یافته و 
بهره برداری از الگوی عملکرد این انجمن در 
دیگر فضاها شاید امری باشد که بالاتر از خود 
این رویداد قرار گرفتــه و به عنوان یک مدل 

قابل مطالعه و تعمیم است.
»10 روز با عکاســان« ویترینی است از 
بسط یک الگوی سنجیده در بستر برگزاری 
رویدادی هنری.بستری که با قانونی کردن 
پایه های خود، اســتمرار خود را به شــکلی 

منظم تثبیت می کند و به این وسیله به خود 
اجازه می دهد تا گام های بعدی را محکم تر 
برداشته و دستاوردهای بیشتری را برای خود 

به ارمغان بیاورد.
»10 روز با عکاسان« به دلیل آن که هر نوع 
ذائقه ای را با هر میــزان از مواجهه با تصویر و 
عکاسی در بر می گیرد هم اهمیت دارد. این 
اتفاق نیز به واسطه نوعی پژوهش ، سنجش 
و برنامه ریزی شکل گرفته است.حاصل این 
عملکرد است که به تجربه گذاشته می شود 
و سپس اصلاح می‌شود و یا ارتقاء می یابد و 

نتیجه آن باز به نفع خود عکاسی است.
تجربه »10 روز با عکاســان« مانند خود 
رســانه عکس و تغییر در ماهیت یک رسانه 
و یا بهتر وضعیت آن بیان گر ضرورت تغییر 
در ساحت اجرایی و مسائل بنیادین و پایه ای 
یک رسانه نیز هست.اگر »10 روز با عکاسان« 
پاســخی اســت به تغییرات در بعد رسانه 

عکاسی به نظر می رســد ، الگو سازی علمی 
و سیســتماتیک کردن چگونگی پرداختن 
به این رســانه نیز نشــانه از تغییــر ماهیت 
زمانــه دارد. زمانه ای که دیگــر در آن برای 
ارتقاء بخشیدن امری نمی توان هم چنان به 
ساختارهای کهنه و مندرس چنگ انداخت.

جان کلام این که اگر »10 روز با عکاسان« 
مورد وثــوق قــرار گرفته و ســعی می کند 
پاسخگوی تغییرات باشــد به دلیل آن است 
که برگزار کنندگان آن نیز سعی کرده اند به 
تغییرات بنیادین این حوزه و در وجهی کلی‌تر  
به تغییرات بنیادین در الگوهای برنامه ریزی 
دســت پیدا کنند و با به روز رسانی و اصلاح 
ایده‌ها ، فضا را برای پذیرش این تغییرات به 
روشی صحیح و کارآمد، درون یک چهارچوب 
خط‌کشــی شــده آماده کنند.گقتنی است 
»10روز با عکاسان« 14 تا 24 آذرماه در خانه 

هنرمندان ایران برگزار می شود.

»10 روز با عکاسان« و دستاوردهایش برای هنر ایران

نگاهی به خود نگاهی به جهان

با عبور از ویژگی‌های 
سبکی و مکتبی هنر 

فراواقع‌گرا یا سوررئالیسم 
که مولفه‌های معینی را 

دنبال می‌کند، آفریده‌های 
هنری معاصر اشکال متکثر 

و گوناگون بیشتری را در 
این ردیف ارائه می‌دهند 
که نشانگر دریافت‌های 
منحصربفردتری از این 

شیوه آفرینش هنری است
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